
 

 

 تأملی بر اندیشۀ رومانتیک در ارتباط با گفتمان هیستریک لکان 

 هااندیشه 

همواره  بدون شک یکی از مهمترین منابع بررسی تاریخ اندیشۀ انسانی، هنر است. هنرمند به عنوان یکی از انواع اندیشمند،  

توانیم  ورزی هنرمندانه را پی بگیریم، می اگر جریان این اندیشه نسبتش با آن است.    وورزی خود  در حال انتخاب موضوع اندیشه 

 ای دست یابیم. آنها، به نتایج آموزنده  از طریق مقایسۀ تحولات و تنوعات

دهم: اندیشۀ کلاسیک که نمایندۀ آن آثار هنری کلاسیک است،  ورزی هنرمندانه را در سه دستۀ کلی قرار می تاریخ اندیشه   من

دورۀ بیزانس است و اندیشۀ رومانتیک   مختلف همچون  یا ایدئولوژیک که نمایندۀ آن آثار دینی  حکومتی/دینیقدسی/ اندیشۀ  

 توان در نظر گرفت. می بینی انسان را، سه شکل از جهان  این سه دسته  که نمایندۀ آن آثار هنری رومانتیک است.

شمولی  سانی است که از قوانین کلی و جهان در اندیشۀ کلاسیک، آنچه در مرکز توجه اندیشمند/هنرمند است خردی فراان

  شود. در اندیشۀ کلاسیک، گونه ناشی می های ایدئالیستی/مُثُل طلایی و اعتقاد به عالم مُثلُ و بازنمایی   هایهمچون نسبت 

گیرند و از صحنه اندیشه حذف  های پست و غیرمثالی مورد توجه قرار نمی ابژه   های مثالی.حقیقت، یعنی دستیابی به حالت 

 ناپذیر و فاقد شکاف است.  اد به کمالی خلل ها، اعتق اعتقاد به یک حالت مثالی از ابژه  شوند.می

آهنگی و هارمونی و ظرافت بر پایۀ خرد  آلی از تعادل، توازن، تقارن، هم هایی همچون ایجاد حالت ایده هنر کلاسیک با ویژگی 

موضوعات  شود.  شود. در هنر کلاسیک، نظم و سادگی اهمیت دارد و از موضوعات غافلگیرکننده اجتناب می و منطق شناخته می 

شود اثر ساده و بدون معما باشد.  هایی همچون شجاعت، قهرمانی، شرافت، خلوص و ... هستند. سعی می مورد بازنمایی، ارزش 

 های برجسته، قهرمانان، پادشاهان، خدایان و الهگان هستند.  شده، شخصیت های بازنمایی معمولاً شخصیت 

  یسان، ، پیامبران، قد)یان(، یعنی آنچه در جهان ارزش توجه کردن دارد، خدا، مرکز توجه هنرمندحکومتی/ دینیقدسی/در اندیشۀ  

است. حقیقت، چیزی    های اجتماعی همخوان با حکومت یا دین، اصول اخلاقی و ارزش های دینیآموزه پادشاهان و درباریان،  

ضوعات جهان از توجه اندیشمند/هنرمند  ها و موو آنچه به او مرتبط است. در این اندیشه، سایر ابژه  پادشاه/ نیست مگر خداوند

زیبایی تنها نمادی از زیبایی آفریدگار است و هنرمند خالق آثار هنری،    بر طبق نظر آگوستین   شود. در این نگاه،حذف می 

احساسات  ها،  زندگی روزمرۀ انسان (.  25و    24، صفحات  شناسیدانشنامۀ زیبایی )  نمادی از خالق اصلی یعنی خداوند است

ددی دارند  های متعدینی ویژگی قدسی/ آثار هنری  شوند. جهانی و ... در این اندیشه نادیده گرفته می های این غیردینی، دغدغه 

 دوبعدی  ها غالباً بازنمایی  ها است.  یا بازنمایی قدرت پادشاهان و حکومت  ایمان و تقدیس قدیسان  که بیشتر حول محور تبلیغ 

های اجتماعی  آثار هنری حکومتی بیشتر به ارزش   بودن گرایش دارند. شدن و نمادین به سمت انتزاعی   و  اندنمایی و فاقد عمق 

 کنند. شان را نیز بر همین اساس تعریف می پردازند و بازنمایی شان می مرتبط با ایدئولوژی 

، غیر  انسان غیر ایدئال  طرودان،حذف شدگان، م  گیرد، در اندیشۀ رومانتیک، آنچه در مرکز توجۀ اندیشمند/هنرمند قرار می 

انسانی که همواره از کمبودی، از شکافی، از فقدانی    است.  و تقابل آنها با افراد/گفتمان مسلط    جهانی و پراحساساتمثالی، این 



 

 

حقیقت، همین شکاف و کمبود    ای به جستجوی این کمال وجود دارد. نه انسان کامل است و نه جهان و نه علاقه   برد.رنج می 

م روبرو هستیم، ایدئالیسم  به همین دلیل، عجیب نیست که در آثار هنری متأثر از این اندیشه با شکل جدیدی از ایدئالیس  است.

ایجاد حالتی از عدم تعادل، عدم توازن و تقارن و هارمونی، حذف قابل توجه مبناهای    در این آثار تلاش برای   معمولاً   گریز.خرد

شناسانۀ مبتنی بر احساس همچون اغراق و  های طلایی و ایجاد مبناهای زیبایی شناسانۀ مبتنی بر خرد همچون نسبت زیبایی 

  یافتگی( )شکاف در ایدۀ کامل بودن و کمال   هاغالباً شکاف شود. موضوع آثار  نمایی، ابهام، پیچیدگی و معماگونگی دیده می بزرگ 

های  شخصیت   .   دروغگویی، خیالبافی، ساده لوحی و ...  فقر،   ، طمعکاری، هوسبازی،ی، بیماری خرد جنون، بی   گیرد:را در بر می 

  ارواح، شیاطین،   : دیوانگان، بیماران، فقرا، شدۀ جامعه هستند گرفتهپاافتاده و نادیده شده و قهرمان نیز معمولاً افراد پیش بازنمایی 

 ها و ... . کودک ها، رعیت ها،  فاحشهزنان، روستاییان،  زندانیان، 

ها قابل  اندیشۀ انسانی در آثار هنری، این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که این دسته با قبول فرضیۀ وجود این سه نوع کلان  

دوره به  می تقلیل  مشاهده  دسته  سه  هر  از  آثاری  تاریخ،  تمام  در  تقریباً  نیست.  تاریخ  از  خاصی  اندیشۀ های    شود. 

ها در عصر حاضر. همین  النهرین تا هنر رسمی حکومتسرتاسر تاریخ نمود دارد، از آثار هنری بین   در   دینی/حکومتی / قدسی

مسئله در مورد آثار کلاسیک و آثار رومانتیک نیز قابل ردگیری است. برای مثال به آثار رومانتیک اواخر دوران عصر طلایی  

 کنید. های هنر توجه مورد علاقۀ آکادمی ن یا به آثار کلاسیک یونا

شود. برای  با این حال، غلبۀ یکی از این سه نوع اندیشه و نگاه در اندیشمندان/هنرمندان در هر دورۀ تاریخی به خوبی دیده می 

مثال، عصر طلایی یونان، سپس روم باستان و در ادامه دوران نئوکلاسیک پس از رنسانس با غلبه اندیشۀ کلاسیک مشخص  

زانس با غلبۀ اندیشۀ دینی. به طور مشخصی، دوران غلبۀ اندیشۀ رومانتیک نیز از قرن  شود و دوران قرون وسطی و بیمی

دارد.  ادامه  با قدرت  آغاز شده و همچنان  نوشتار قصد    هجدهم میلادی  این  در  بررسی ریشه   مداقۀآنچه  دارم،  را  های  آن 

از بحث در مورد    امضمناً انگیزه عصر حاضر است.    ها و علل ایجاد غلبه در اندیشۀ رومانتیک درگفتمانی هر کدام از این اندیشه 

 تر اندیشۀ رومانتیک است. ای برای مقایسه و شناخت دقیق دو نوع اندیشۀ دیگر هنری، ایجاد پایه 

 انقلاب صنعتی 

همانطور که  انقلاب صنعتی که در قرن هجدهم در انگلستان آغاز شد، تحولات عظیمی در شیوۀ اندیشۀ انسانی پدید آورد؛  

چنین کرده و یا خواهد کرد )گویا هنوز توان اندیشیدن به  الکترونیک/اطلاعات    انقلاب کشاورزی چنین کرده بود و انقلاب

انقلاب صنعتی به نیروی کار )کارگر ساده یا متخصص( نیاز داشت و از این طریق توانست به  تأثیرات عظیم آن را نداریم(.  

بار از انقلاب کشاورزی  انقلاب صنعتی، برای اولین   شده کمک کند. گرفته ای همیشه نادیده ه طبقهبخشی باستقلال مالی و هویت 

طرف، زنان را مستقل کرد. زنان، کارگران، فقرا و حتی کودکان توانستند پول به دست بیاورند. رشد اقتصادی سریع،  به این 

پول، و تحقق حداقلی رؤیای زندگی بهتر، نوعی جدید از    باعث رشد رفاه این طبقات همواره محروم شد. احساس مالکیت بر

شان، فکرشان،  خواستند مالک بدن شان بودند و کارگرانی که مالک کارشان، دیگر می زنانی که مالک پول   اندیشه را پدید آورد.

ی نیز پولی بیش از  های معمولهای صنعتی موجب شد که حتی خانواده از آن سو، پیشرفت  شان هم باشند.شان و آیندهاحساس 

شدند، دیگر  کالاهایی که موجب رفاه می   تهیۀ مایحتاج زندگی به دست آورند و با آن کالاهای جدید صنعتی خریداری کنند. 



 

 

از مردم عادی جدا   تنها متعلق به طبقۀ نخبگان )درباریان، اشرافیان و حاکمان( نبود. تمایزی که همواره طبقۀ نخبگان را 

 رفتن بود.  ین کرد، در حال ازبمی

جنگید، برای حاکمان کار  ای که تنها باید برای حاکمان می شدۀ جامعه، طبقه گرفتهشده و نادیده به بیانی دیگر، طبقۀ حذف 

که کجا کار کند، چقدر دستمزد بگیرد و چه  قدرت انتخاب این   کرد، دارای قدرت شد.های مالکان را درو می کرد و زمین می

بی در زیست روانی آنها ایجاد کرد؛  باشد، قدرت انتخاب حداقلی. با این حال، این قدرت انتخاب حداقلی، انقلامزایایی داشته  

گر است، نه  ندارد )در اینجا سخن از سوژۀ انتخاب ای وجود  چرا که آنها را به جایگاه سوژگانی بالا کشید. بدون انتخاب، سوژه

 ند و در ادامه بدان خواهیم پرداخت(. خواها سوژه می آنچه لکان در بررسی گفتمان 

ای که تاکنون همواره حذف شده بود و اعتراضی هم بدان نداشت، چرا که اصلاً به جایگاه سوژگانی نرسیده بود که توان  سوژه

ی  هاشد. جنبش آمد، باید دیده می خواست حذف شود. این سوژه باید به حساب می اندیشیدن وضعیتش را داشته باشد، دیگر نمی 

هایی در اعتراض به شیوۀ برخورد معمول پزشکی  های حمایت از حقوق کودکان، جنبش های فمنیستی، جنبش کارگری، جنبش 

بیماران ازکارافتادگان،  جنبش   ، جسمی و روانی  با  و  از حقوق معلولین  زندانیان و  جنبش های حمایت  از حقوق  های حمایت 

هایی از این دست، ناشی از  و طبقۀ حاکم/نخبه و بسیاری دیگر از جنبش   های اعتراض به امتیازات اشرافان جنبش مجرمین،  

شده  های رانده کافی است مروری بر تاریخ رفتار طبقۀ حاکم بر این گروه   شده بود. شده و دورانداخته یابی انسان حذف این سوژه 

ای از این  ه در سوادآموزی، تنها گوشهشان را ببینیم. انحصار طبقۀ نخبشدگی تا پیش از قرن هجدهم بیندازیم تا عمق حذف 

 هاست.تبعیض 

بر   صنعتی  انقلاب  اندیشۀغلبه تأثیر  است.غیرقابل   رومانتیک  یابی  مرکزتوجه   انکار  رومانتیک،  اندیشۀ  قرارگرفتن  شالودۀ 

شدۀ  یابی طبقۀ حذف قدرت   از طریق انقلاب صنعتی که منجر بهشک،  و ... است که بی   توانان، بیماران ان، ناشدگان، مطرودحذف 

   رخ داد.  شد، جامعه

 ساختار هیستریک 

پیش از صحبت از ساختار هیستریک، نیاز است مقدماتی در حد موجز و مختصر دربارۀ برخی اصطلاحات روانکاوانه که در این  

 نوشتار مورد نیاز بحث است، گفته شود.  

شود. ساختار هیستریک،  دانند، چرا که در زنان به وفور دیده میی در روانکاوی ساختار هیستریک را ساختاری غالباً زنانه م

 ساختاری است در پاسخ به فالوس )نره(. فالوس، وجه نمادین آلت تناسلی مردانه است.  

خواهند جنسیت کودکی  آلت تناسلی مردانه، مهمترین و آشکارترین تمایز میان مردان و زنان است. توجه کنید که وقتی می 

پس، در نگاهی    )یا پس از تولد( را تشخیص دهند، تنها ملاک قطعی، وجود یا عدم وجود آلت تناسلی مردانه است.درون رحم  

در جوامع مردسالار )که از ابتدای    توان دید که آلت تناسلی مردانه مهمترین وجه افتراق زنان از مردان بوده است.تاریخی، می 

گیرد،  شود( که مرد در جایگاه ارباب و زن در جایگاه بنده قرار می شاهده می های جهان مکشاورزی تا کنون در غالب فرهنگ 

تابی شدیدی توسط جامعه و والدین بر روی  شود )به بیانی دیگر، کامرانه آلت تناسلی مردانه از امتیاز بسیار بالایی برخوردار می 



 

 

های والدین با فرزند  . این را در بسیاری از صحبتشود ؛ یعنی به آن اهمیت بسیاری داده میدهدآلت تناسلی مردانه رخ می 

توان دید(. در نتیجه، آلت تناسلی مردانه به نمادی از ارباب بودن، یعنی توانمندی، قدرت، لیاقت،  پسرشان، حتی امروزه می 

 شود.  ارزشمندی اجتماعی و ... بدل می 

ت تناسلی مردانه داشتن یا نداشتن، امری فیزیولوژیک و مرتبط  گویند. آلاین وجه نمادین آلت تناسلی مردانه را فالوس )نره( می 

فالیک بودن، یعنی توانمند و با جربزه بودن،    این( بودن یا نبودن، امری روانی/اجتماعی است.با آناتومی است، اما فالیک )نره 

ه از دید اجتماع فالیک نیستند  پرواضح است که همانقدر که مردانی هستند ک  های اجتماعی آن جامعه بودن.یعنی دارای ارزش 

ای که باید به آن دقت کرد،  شوند(، به همان میزان هم زنان فالیک بسیارند. پس، نکته)مردانی که توسط جامعه تحسین نمی 

از مردانگی متصل می  از آلت تناسلی مردانه است که خودبخود به خوانشی نمادین  شود )در زبان فارسی،  خوانشی نمادین 

  جوانمرد باش، مرد نیستی اگر...(. دهند: خیلی مردی، نامردی نکن،  ری هستند که این امر را به خوبی نشان می جملات بسیا

فالوس، وجه نمادین    گیرد. ها/خوانشگران اختلاطی شکل می با این حال، همواره بین این دو وجه پنداری و نمادین توسط سوژه

فالوس نمایندۀ    جه پنداری فالوس، یعنی صورت عینی و تصویری فالوس. ناسلی مردانه، وآلت تناسلی مردانه است و آلت ت

  . است   گفتمان اربابی و طبقۀ حاکم   اوقات نماینده و در خدمت   در بسیاری ازهای اجتماعی  های اجتماعی است و ارزشارزش 

ی شده است. زنی که  اران سالۀ این حرفه ناشهای اجتماعی هزبرای مثال، پزشک بودن، جایگاهی فالیک است و از ارزش 

این گفتمان اربابی پزشک است که وی را    گیرد. شود نیز به همان اندازۀ پزشک مرد در جایگاه فالیک قرار می پزشک می 

و بدنش را مطیع    بسپارد  ویها و اقدامات  شود بیمار خودش را به دست توصیه داند و باعث میدهنده و دانای کل می نجات 

شود که سوژۀ هیستریک )زن( بین  مسئله، جایی دچار خلط بحث بین این ابعاد پنداری و نمادین می   .تیغ جراحی پزشکش کند 

اوت آلت تناسلی مردانه است و بس؛  بیند که به باورش )درست یا غلط( تنها ناشی از همان تف خودش و سایر مردها تفاوتی می 

شوند. در این نوشتار، مهم است که از این اشتباه چشم پوشید. منظور از ارباب،  دین اشتباه گرفته می یعنی سطح پنداری و نما

جنسیت( از  )فارغ  است  همچو سوژه  هر کسی  بیکه  و  کامل  همه   ای  و  می نقص  آشکار  را  خود  از  چیزدان  منظور  و  کند 

ارباب را نیز به   فالیک بودن،  وس نداشتن خودش()یعنی فال   هیستریک، هر کسی است که علاوه بر آگاهی به اختگی خودش

 گیرد. پرسش می 

سو، کسی که در جایگاه فالیک )اربابی( قرار گرفته را به    گیرد: از یکدر اینجا، سوژۀ هیستریک در واکنشی دوگانه قرار می 

، یا به  واقعاً توانمندتر است  چه کسیاش را زیر سؤال ببرد )به او نشان خواهم داد  کند توانمندی گیرد و تلاش می پرسش می 

کند اختگی سوژۀ فالیک را نشان دهد  زبان روانکاوانه: خواهیم دید چه کسی فالوس دارد. در واقع سوژۀ هیستریک، تلاش می 

از سویی دیگر، فالیک بودن را تحسین می  شود. در واقع،  کند و جذب سوژۀ فالیک می و معمولاً هم بسیار موفق است( و 

جذب  می   هیستریک  اربابی  می گفتمان  پرسش  به  را  ارباب  بودن  ارباب  حال  عین  در  و  آرزوی    کشد. شود  هیستریک  زن 

داشتن را دارد )چرا که در جامعۀ مردسالار، فالوس ندارد، همانطور که آلت تناسلی مردانه ندارد( و در عین حال فالوس  فالوس 

 سازد. می  گیرد و اختگی آنها را نمایانداشتن مردان را به پرسش می 



 

 

های بسیاری دارد، اما برجسته کردن همین میزان از کارکرد روانشناختی آن،  رابطۀ دوگانۀ سوژۀ هیستریک با فالوس پیچیدگی 

یابی و مرکز توجه قرار  برای بازگشت به موضوع بحثمان کافی است. پیش از این، گفته شد که انقلاب صنعتی موجب سوژه 

شده، زنان بودند چرا که علاوه بر حذف در نسبت  مطرودان جامعه شد. بزرگترین طبقۀ اجتماعی حذف گرفتن بخش بزرگی از 

  با طبقۀ نخبه، در ساختارهای خرُد زندگی اجتماعی همچون خانواده نیز مطرود بودند تا جایی که مالک بدنشان هم نبودند. 

این در حالی است که مردان    دگی اجتماعی بدل کرد. نحنه ززنان را از تماشاگر به بازیگر ص انقلاب صنعتی، بیش از هر چیز  

بهره  مورد  ارباب،  برابر  در  اگرچه  جامعه  می معمولی  قرار  می وری  آسیب  اربابی  گفتمان  از  و  در  گرفتند  خودشان  اما  دیدند، 

فاوت انقلاب صنعتی بر  پس تأثیر مت کردند.هایی نظیر نسبتشان با همسر و فرزندان همان گفتمان اربابی را تکرار می موقعیت

 اندیشۀ مردانه و زنانه جای تعجب چندانی ندارد. 

  بینند. زنان، در گفتمان جامعۀ مردسالار، به واسطۀ نداشتن آلت تناسلی مردانه )جنبۀ پنداری فالوس( خود را حذف شده می 

)پس مردانی که فالیک هستند، در    رابطۀ دوگانۀ آنها در نسبت با فالوس از همینجاست. از سویی آرزوی داشتن آن را دارند

شوند و به همین سبب برایشان بسیار جذابند( و از سویی دیگر از آنجا که توسط جامعه، اختگی را  واقع من آرمانی آنها می 

(، به خوبی با مفهوم  و ارباب خویش نبودنشان   اند )تأکید جامعۀ مردسالار بر حذف زنان از صحنۀ اجتماعیتجربه و زیست کرده 

دانند ارباب خودشان  هایی شکافته هستند که می اند، سوژهاندیشۀ اختگی آشنایند )به زبان روانکاوی، پیشاپیش دوپاره شده  و

اند اما آن را  نیستند. در واقع، مردان و اربابان هم ارباب خودشان نیستند، آنها هم در زبان، در ناخودآگاه و ... ازخودبیگانه شده 

 گیرند. دهند و به پرسش می اختگی ارباب را تشخیص می  به سادگی در نتیجه   دانند(نمی 

حذف  نمایندۀ  هیستریک،  سوژۀ  است.  استوار  ارباب  با  مهمی  دوگانۀ  رابطۀ  بر  هیستریک،  ساختار  و  پس،  شدگان 

سوژۀ هیستریک، از سویی به فالوس نداشتن خود اعتراض دارد و از    شدگان است و ارباب نمایندۀ طبقۀ حاکم.گرفته نادیده 

داند که فالوس داشتن ممکن نیست )کامل بودن، ارباب  فالوس داشتن ارباب. با این حال، سوژۀ هیستریک، می توهم  سویی به  

بودن ممکن نیست( پس نمی  زیر بکشد )کاری که سوژۀ وسواسی  خویش  به  از جایگاهش  را  ارباب  دنبال و در  خواهد  به 

پس اگرچه در گفتمان اربابی،    ای دارد.گیرد، در عین حال که به او توجه ویژه آرزویش است( بلکه ارباب را به پرسش می 

د، اما در نگاه  نشود و از صحنه حذف می ن ای هستند که باید از آنها استفاده کرد و در نتیجه ارزش توجه را نداردیگران تنها ابژه 

است. ارزشمند است اما با پرسش    ارزشمند   همچنین   گیرد بلکهارباب نه تنها وجود دارد و مورد توجه قرار می   سوژۀ هیستریک،

 شود.  اختگی روبرو می 

دهد،  شدگان را مورد توجه قرار می رابطۀ بین اندیشۀ رومانتیک و ساختار هیستریک بسیار آشکار است. اندیشۀ رومانتیک، حذف 

ها، توهمات، جنون، احساسات  ها، ترسها، پریشانی هایی اخته. نمایش اضطراب اربابان جدید بلکه به عنوان سوژهنه به عنوان 

کنندۀ نگاه سوژۀ هیستریک به  ها و ...( به خوبی بازنمایی شدگان )زنان، مردم عامی، دیوانگان، فاحشهشدید و ... در گروه حذف 

شدگان با اربابان، یادآور توجه سوژۀ  ست. از سویی دیگر نمایش رویارویی طبقۀ حذف ای اخته و دوپاره اخودش به عنوان سوژه

اندیشۀ   و  بین ساختار هیستریک  قرابت  این  نمایش  برای  آنهاست.  بودن  فالیک  به پرسش کشیدن  ارباب و  به  هیستریک 

  کننده است. دان رومانتیک( کمکرومانتیک، بررسی اجمالی رمان گوژپشت نتردام ویکتور هوگو )یکی از سرآمدترین اندیشمن 



 

 

)که همچنین مادری فاحشه و بزی بازیگوش    در این رمان، طبقۀ حذف شدگان را داریم: اسمرالدا، دختری کولی و نوجوان

و گروه دزدان که نمایندۀ    خوردهای شکستای فقیر با نمایشنامه ، نویسنده ، گوژپشت که مردی معلول، زشت و ناشنوا استدارد( 

، افسر نظامی و سیستم قضایی حاکم  کلیسای نتردامهای طبقۀ نخبه و حاکم: کشیش  اند. از آن سو نماینده ر و مجرم طبقۀ فقی

خانمان است،  شدگان برویم. آنها، مشابه سوژۀ هیستریک اخته هستند. یکی کولی و بی . اول به سراغ گروه حذف بر شهر نتردام

فرهنگ. از سوی دیگر، گروه  بی   زشت و معلول و  و گروه دیگر دزد و   ، یکی شکست خورده و فقیر دیگری معلول و زشت

شوند؛ اما رویارویی  حاکمان دارای نقایص ظاهری نیستند و توسط جامعه به عنوان افرادی برجسته و مورد احترام شناخته می 

تواند در برابر تمایلات  دهد: کشیش نمی کند و نشان می این دو طبقه، اختگی و فالیک نبودن حقیقی گروه حاکم را برجسته می 

عدالتی است و افسر نظام که عاشق اسمرالدا شده، در عشقش  ی خود مقاومت کند، سیستم قضایی غرق در فساد و بی جنس

  ارباب شود جانمایۀ اندیشۀ رومانتیک حاضر در این اثر را با رابطۀ ساختار هیستریک با  زند. کاملاً می قدم نیست و جا می ثابت

 سازد. رومانتیک را ساختار هیستریک می   پس شاید بتوان گفت که اندیشۀ  مشاهده کرد.

 ها گفتمان

گذارد بیاوریم. لکان  برای آنکه گامی دیگر به جلو برداریم، لازم است شرحی موجز از چهار گفتمانی که لکان به بحث می 

ارباب، گفتمان دانشگاهی، گفتمان روانکاو وکند ساختار حاکم بر چهار گفتمان را بررسی کندتلاش می  گفتمان    : گفتمان 

از گفتمان   هیستریک.  بسته به گفتمان مورد نظر قرار  ها  ها چهار جایگاه داریم که چهار نماد در این جایگاه برای هر کدام 

 گیرد. می

 بدین شکل است: های موجود در هر گفتمان جایگاه 

 

 

 

 چهار نماد مورد استفاده نیز بدین شرح است: 

1S پرانمایۀ )دال( ارباب : 

2S دانش یا امر مولد و ثمربخش : 

 Sشده شده و بیگانه: سوژۀ اخته و شکافته 

a آرزومندی  : ارزش افزوده، بهرافزوده، علت 

 گفتمان ارباب 

 جایگاه غالب یا عامل 

 حقیقت یا محرک اصلی

 جایگاه دیگری

 محصول، بهرافزوده، لذتشود، آنچه تولید می 

 خطاب



 

 

 

 

   گفتمان ارباب بدین شکل است:

 

 

خواهد  دهد و از او چیزی می را خطاب قرار می   ( 2S)  )مثلاً پدر، حاکم، خداوند( دیگری (  1S) در این گفتمان، پرانمایۀ ارباب  

خواهد دانش لازم را برای خوب  . در واقع، ارباب از بنده می )فرزند/همسر خوبی باش، شهروند خوبی باش، بنده خوبی باش

ن،  برای ارباب است )قدرت داشت  بخشلذت   ایفرآورده،  (a)  (. آنچه محصول این درخواست ارباب از بنده استکسب کندبودن  

ای تمام و  . ارباب در گفتمان اربابی، خود را به عنوان سوژهوری ارباب از بنده استکه نمایانگر بهره  ها رسیدن و ...(به خواسته

رانی  زیر خط کسر، خط واپس    (S)دهد )حقیقت که همان اخته بودن ارباب است  کند و نمایش می کمال و غیر اخته معرفی می 

 شود(. پنهان می 

شود. برای مثال، در کمدی الهی دانته، این خداوند  ۀ قدسی/دینی/حکومتی، استفادۀ هنرمند از چنین گفتمانی دیده می در اندیش

یا در آثار هنری   دهد و از او درخواست چیزی را )مؤمن بودن( دارد. )ارباب( است که دانته را در جایگاه دیگری خطاب قرار می 

دهد و از آنها پیروی از اصول کمونیسم را خواستار  کمونیستی، این حکومت کمونیستی است که شهروندان را خطاب قرار می 

 است.

 دانشگاهیگفتمان 

عنی  چرخاند. بدین شکل، گفتمان بعدی، ی یک درجه می   د گرها، نمادها را در جهت پادساعت لکان برای ساخت مَتِم گفتمان 

 آید: تمان دانشگاهی پدید می گف

 

 

 

دهد. برای مثال،  را خطاب قرار می   ( a)  در اختیار دارد. دانش است که علت  ( 2S)  در این گفتمان، جایگاه غالب و عامل را دانش 

شود. آنچه حقیقت یا محرک اصلی این پرسشگری از سوی  منجر می   « ب» به    «الف »پرسد چرا امر  گفتمان دانشگاهی می 

کند. پرسش دانش  است که پنهان شده است. دانش در اینجا در خدمت ارباب عمل می   ( 1S)  دانش است، همان پرانمایۀ ارباب 

کند که در خدمت  ی )در اینجا مراد نوع خاصی از دانش است که متعلق به فضاهای آکادمیک است( از علت، پاسخی را تولید م

1S 2S 

S a 

2S 

S 

a 

1S 

 جایگاه غالب یا عامل 

 حقیقت یا محرک اصلی

 جایگاه دیگری

 شود، محصول، بهرافزوده، لذتآنچه تولید می 

 خطاب

 شود، محصول، بهرافزوده، لذتآنچه تولید می 

 جایگاه دیگری
 جایگاه غالب یا عامل  خطاب

 حقیقت یا محرک اصلی



 

 

  ای افتادۀ دانش، سوژۀ اخته های برونتکه ارباب است، اما از آنجا که همواره دانش از یافتن علت کامل یک چیز عاجز است،  

(S)   ها است.  دهد که ناتوان از درک کامل علت رانشان می 

ها را  دهد تا علت ری را خطاب قرار می آید. در اندیشۀ کلاسیک، خرد است که دیگاندیشۀ کلاسیک، از چنین گفتمانی برمی 

گیرند. چه نسبتی به  هایی هستند که مورد پرسش قرار می ها همان علتهای مثالی ابژههای طلایی و حالتبشناسد. نسبت 

ترین است، همان است که باید باشد و مثالی است. در این  زیباترین چرا که درست  جهانشمول و همواره زیباترین است؛  شکلی 

ترین یا زیباترینی وجود دارد. سیستمی کامل وجود دارد و تنها باید آن  رانی شده است. گویا درستوۀ اندیشه، اختگی واپس شی

کرد. واپس   را کشف  اخته،  و  سوژۀ شکافته  پیشین،  گفتمان  در  چه  و  گفتمان  این  در  چه  که  نیست  و  عجیب  رانی، حذف 

 شود. می  زدایی توجه 

اندیشۀ کلاسیک را در بر دارد. »در نظر افلاطون نظمی   نظریات افلاطون دربارۀ هنر، فلسفه و سیاست به خوبی جانمایۀ 

الطبیعی و اخلاقی بر جهان حاکم است که فیلسوف باید آن را از طریق تفکر عقلانی کشف کند و هنر فقط هنگامی  مابعد 

شناسی،  هد یا به ما کمک کند که در جریان آن قرار بگیریم« )دانشنامۀ زیبایی ارزش حقیقی دارد که این نظم را دقیقاً نشان د 

توان از طریق فلسفه یا هنر بدان دست یافت. این نظر  یعنی سیستم کامل است، نقصی و شکافی وجود ندارد و می (.  3صفحه  

دارد، اگر علم تا کنون آن را کشف نکرده،  ها نسبت به علم است مقایسه کنید: هر چیزی علتی  را با آنچه نظر غالب در دانشگاه 

 به زودی به آن دست خواهد یافت.

آرمانشهرش می  توصیف  در  پروتاگوراس  رسالۀ  از  در بخشی  جوانان کتاب »گوید:  افلاطون  اعطا  به  از شاعران خوب  هایی 

باید مطالب این کتاب می آنها  تا مطالعه کنند و  این کتاب شود  اندرزهای گوناگون و  ها  ها را به ذهن بسپارند.  حاوی پند و 

شود که  مردان اعصار کهن یاد شده است، به طوری که نوجوان ترغیب می قطعاتی است که در آنها با تعبیرات باشکوه از نیک

در مورد هومر، وی »در کتاب جمهور آثار او را بی هیچ اغماضی سزاوار    (.3از آنها تقلید کند و شبیه آنها شود« )همان، صفحه  

تابع تمایلات  میزی می م ناامیدی و فریبکاری و در حکم موجوداتی که  با صفات ترس و  نباید  داند. خدایان و قهرمانان را 

( و در مورد شهروندان و اعضای حکومت معتقد  3شوند توصیف کرد« )همان، صفحه  نفسانی خویشند و مرتکب جنایات می 

تقلید کرده، دامنۀ کار خود را به ایفای نقش اشخاص بزرگ و خویشتندار و با  است که »نگهبانان تا آنجا که بتوانند باید کمتر 

در این    (. 4هایی شبیه کنند که مطلوب حکومت باشند« )همان، صفحه  فضیلت محدود سازند و به این ترتیب خود را به انسان 

گی پرانمایۀ ارباب )خدایان و قهرمانان(  سازی اختگرفتن و تلاش برای پنهان ها، دو نکته به خوبی روشن است: نادیده نقل قول 

شود به خوبی پنهان شدن گفتمان  و تعلیم و تربیت دیگران برای تبدیل شدن به عناصری مطلوب برای حکومت. در اینجا می 

 ارباب را در پس گفتمان خردین کلاسیک یا گفتمان دانشگاهی مشاهده کرد. 

کیدی بر یافتن حالت آرمانی و مثالی، در اوج خرد و با کنترل هر چه بیشتر  های مورد استفاده در هنر کلاسیک، تأتمام مؤلفه 

بازنمایندگی می  ارباب را  پرانمایۀ  آثار نیز غالباً  اندیشۀ  پس، می   کند.احساسات است. موضوع  این نتیجه را گرفت که  توان 

که نمایندۀ هنرهای رسمی هر کشور  های هنری کشورها  کلاسیک در گفتمان دانشگاهی قرار دارد و عجیب نیست که آکادمی

 دهند. نشان می  ه به اصول کلاسیک در هنر روی خوشهستند هموار



 

 

 روانکاوگفتمان 

 

 آید. گرد، گفتمان روانکاو به دست می با یک چرخش دیگر در جهت پادساعت 

 

 

ای در ساختار( است که دیگری شکافته و  )علت سخن، ابژه آرزومندی، حفره   ( a)  در این گفتمان، جایگاه غالب و عامل، علت 

آورد( ارباب نبودن مراجع را  دهد. روانکاو، به عنوان علت سخن مراجع )کسی که مراجع را به سخن میاخته را خطاب قرار می 

دهد، برجسته  ر دوپارگی او را نشان می دهد و به بیانی دیگاش را در سخن و کنشی که انجام می، ازخودبیگانگی  (S)  بر سخنش

)در اینجا، به  است    ( 1S)  های اربابدهد. آنچه محصول و تولید چنین کنشی است، پیدایش پرانمایه کند و خطاب قرار می می

از    ایست که علت سخن آورد( و بهرههاست پدید می هایی در دل زبان که بزرگترین ارباب حاکم بر انسان این معنا که پرانمایه 

)که در اینجا دانش ناخودآگاه است و با دانش دانشگاهی تفاوت بسیاری دارد( محرک اصلی این    ( 2S)  . دانش بردتولید آنها می 

 گفتمان است.  

و    کنم، چرا که با بحث ما از سه نوع اندیشۀ هنرمند ارتباط مستقیمی نداردجا رها می این گفتمان را همین   ترمفصل   معرفی

 ر گفتمان لکان در اینجا نقل شد. تگی درک حداقلی از چها تنها برای پیوس

 هیستریک گفتمان 

 آورد، گفتمان هیستریک است.گرد پدید می آخرین گفتمانی که لکان با چرخشی دیگر در جهت پادساعت

 

 

  گیرد. دهد و به پرسش می را خطاب قرار می   (1S)  در جایگاه عامل است و ارباب   (S)  در این گفتمان، سوژۀ دوپاره و اخته

شود، اگرچه سوژۀ هیستریک، مجدداً آن را  می     از سوی ارباب (  2S)کننده  چنین خطابی منجر به تولید دانشی راستین و اقناع 

پدیدآمدن دانشی    است.  (a) هم به پرسش خواهد گرفت. محرک اصلی این گفتمان، کمبود، فقدان، یا همان علت آرزومندی 

یک است. بیماران هیستریک، پزشکان را که در جایگاه ارباب قرار داشتند )ارباب  به نام روانکاوی، خود محصول گفتمان هیستر 

های  شان به پرسش گرفتند. نشانه های بیماری داند( با نشانهاش می دانش پزشکی، کسی که به گمان، همه چیز را در حرفه 

یستریک، حاملگی کاذب  تریک، فلج ههایی ظاهراً جسمانی اما بدون علت جسمانی بودند همچون کوری هیسهیستریک، نشانه 

های افرادی همچون شارکو، بروئر  حاصل این عجز به کوشش پزشکان از فهم علت آنها و درمانشان عاجز شده بودند.    و ... که

 روانکاوی مدیون گفتمان هیستریک است.  وجود دانش و فروید انجامید )که همگی پزشک بودند( تا دانشی جدید پدید آورند.

a 

2S 

S 

1S 

2S 

S 1S 

a 

 شود، محصول، بهرافزوده، لذتآنچه تولید می 

 جایگاه دیگری
 جایگاه غالب یا عامل  خطاب

 حقیقت یا محرک اصلی

 محصول، بهرافزوده، لذتشود، آنچه تولید می 

 جایگاه دیگری
 خطاب

 جایگاه غالب یا عامل 

 حقیقت یا محرک اصلی



 

 

ام، در اینجا  آنجا که پیش از این، در شرح ساختار هیستریک، هماهنگی اندیشۀ رومانتیک با گفتمان هیستریک را نشان دادهاز  

آن بحث را تکرار نخواهم کرد. تنها بیان چند نکته کوتاه خالی از لطف نیست. در ابتدا باید به این توجه کرد که گفتمان  

آورد. برای مثال، در داستان گوژپشت نتردام،   را فراهم می   وی د زمینۀ رشد و اصلاح کنهیستریک در پرسشی که از ارباب می 

ایمان مذهبی اگرچه پرسش  از کشیش در مورد  از دستگاه قضایی در مورد    های ویکتور هوگو  از جایگاهش،  و سوءاستفاده 

ور نیاز به عشق به میهن در افسران است(  اجرای عدالت و دلبستگی به قانون و از نیروی نظامی بابت صداقت و عشق )که یادآ

آورد؛  کشد، اما از سویی دیگر زمینۀ اصلاح و اندیشیدن به این نقایص را فراهم می های ارباب را به رخ می اختگی این پرانمایه 

 شود.  تر در باب ایمان، قدرت، عشق و عدالت می به عبارت دیگر باعث تولید دانشی عمیق 

انگارند و  کنند، پوچ می وجه به نقش اصلاحگر گفتمان هیستریک، اربابانی که چنین گفتمانی را طرد می نکتۀ دیگر اینکه، با ت 

یا زود دچار مشکلات اساسی می گیرند چرا که در توهم کمال بوده و اختگی خود را نمی نادیده می  اگر    شوند.پذیرند، دیر 

ماندند، دانش پزشکی از دانشی  اعتنا می رسش آنها از پزشکی بی کردند و به پشان توجهی نمی پزشکان، به مراجعان هیستریک 

کننده و همکارانۀ گفتمان هیستریک را با اربابان  توان نقش اصلاحگر و ترمیم ماند. در اینجا می بهره می به نام روانکاوی بی 

گرکه ارباب گوش شنوایی  کند، اتوان گفت، سوژۀ هیستریک خود را فدای رشد هر چه بیشتر ارباب می دید. طوری که می 

 داشته باشد. 

گونه نیست که همواره در  های متفاوتی در طی زندگی قرار بگیرد و این و نکتۀ دیگر اینکه، هر فرد ممکن است در گفتمان 

ممکن است در برابر همسرش در جایگاه سوژۀ    برای مثال، یک خانم متأهل، روانکاو و استاد دانشگاه یک گفتمان حاضر باشد.  

)فالیک بودن همسرش را به چالش بکشد(، در برابر پدرش در جایگاه سوژۀ بنده    باشد در گفتمان هیستریک     (S)  تریک هیس

(2S  )در گفتمان اربابی قرار بگیرد، در دانشگاه و هنگام انجام پژوهش در جایگاه سوژۀ دانش  (2S)   در گفتمان دانشگاهی باشد  

در اتاق  در نهایت،  و    ( 1S)   حضور داشته باشد  و در گفتمان اربابی   و هنگام تدریس در نسبت با دانشجویانش در جایگاه اربابی 

یعنی، موقعیت    در گفتمان روانکاو نقش ایفا کند.  (a)  درمان هنگام کار با مراجعش به عنوان روانکاو، در جایگاه علت سخن

 تواند بارها تغییر کند. قرار دارد می سوژگانی و گفتمانی که فرد در آن 

 ای های زنجیرهپرتره

اینجا   رومانتیک، مایلم    در  اندیشۀ  بیشتر  بررسی  پرتره  برای  عنوان  تحت  خادم  مجید  آثار  به  نگاهی  با  را  نوشته  های  این 

ای رفته و در تلاش برای  های زنجیرهبه پایان ببرم. مجید خادم در این مجموعه آثار سراغ موضوع قتل   (1401)  ایزنجیره 

متفاوت )متفاوت در ژانر پرتره( از مقتولین بوده است. موضوع اثر، به خوبی اندیشۀ رومانتیک مسلط بر آن را    نمایش نوعی  

هایشان توسط  ز این حیث که زنده نیستند، بلکه از آن جهت که اندیشه شدگان؛ نه تنها اراندهشدگان، واپس دهد: حذف نشان می 

، نمادی از واکنش احمقانۀ گفتمان ارباب  در تاریخ ایران  ای. مقتولین زنجیرهو کشته/حذف شدند  گفتمان ارباب پذیرفته نشد

ا اختگی بنیادینش به چشم  ت  شان کند اش این است که حذفتنها خواسته اربابی که  .  هستند های هیستریک جامعه  به سوژه 

 نیاید. 



 

 

جدای از موضوع اثر، نباید از این نکته نیز غافل شد که به جای استفاده از شیوۀ رایج ژانر پرتره در بازنمایی چهره یا جسم  

سش  های رایج بازنمایی در ژانر پرتره را به پرسوژۀ پرتره، از نوعی بازنمایی مفهومی و انتزاعی استفاده شده است که شیوه 

های ارباب و دانشگاهی  شده )که همچون اصولی خلل ناپذیر یادآور گفتمان . به پرسش گرفتن قراردادهای ژانری تثبیت گیردمی

 هستند( تأکیدی فزاینده بر شدت اندیشۀ رومانتیک حاکم بر این آثار است. 

کشید. در این صورت توجه مخاطب  پرتره می ای را به رسم همیشگی ژانر های مقتولین زنجیره فرض کنیم که هنرمند، چهره

کرد. آیا جسم این مقتولین، چیزی بود که توسط گفتمان اربابی طرد و کشته شد؟  را به خود چهرۀ مقتول، به جسمش جلب می 

شی  کند و خوانیا چیزی متفاوت از آن؟ این پرسشی است که ما را با نگاه هنرمند به پرتره، به بازنمایی یک انسان آشنا می 

زند. در واقع هنرمند، با این انتخاب خود به چند دستاورد  مان از شخصیت، شخص، انسان و ... رقم می متفاوت از تلقی همیشگی 

( بر آنچه واقعاً مورد طرد گفتمان ارباب بوده تأکید کرده  2شده را به چالش کشیده، ( قراردادهای ژانری تثبیت1رسیده است: 

( تلقی همیشگی ما را از شیوۀ بازنمایی شخصیت، شخص، انسان و ... به پرسش گرفته  3  جسم(،  )چیزی از جنس اندیشه و نه

( از تثبیت توجه نسبت به ابژۀ حذف شده )مقتول( جلوگیری  4)آیا تن انسان بازنمون خوبی برای بازنمایی یک شخص است؟( و  

ای از انسان  ای قدسی )نمونه آل( یا سوژه نسان ایدهای از اای کامل و بی نقص و مثالی )نمونهکرده و آن را همچون سوژه 

هایی  ای( در دام گفتمان خوب/درست( به تصویر نکشیده و به این طریق از به دام افتادن سوژۀ هیستریکش )مقتولین زنجیره 

 مخالف و مقابل گفتمان هیستریک پیشگیری کرده است. 

رانند. خطوط جهت دار  اند که نگاه مخاطب را هر لحظه از جایی به جایی دیگر می کمپوزیسیون تابلوها، طوری طراحی شده 

هایی از گیر کردن توجهند، اما به سرعت با سایر  ها لحظه کنند. دایرههدایت می   مسیرهای مختلفواضحاً توجه مخاطب را به 

اثرشان خنثی می خطوط و لکه  لکها  به خود می ها چنان چشم ه شود.  را  توجه  بیانگرند که  و  خوانند هر چند که فرم و  گیر 

های در حال چرخشی  های در نوسان و عقربه شود. از همه شدیدتر، تعبیه شدن پاندول تعددشان مانع از ثبات توجه روی آنها می 

دهند؛ به  ز نوسان شدید قرار می را در حالتی ا   دارشان، توجهکنند و با حالت جهتهستند که جهت نگاه را کاملاً بی ثبات می 

 توان توجه را بر بخشی ثابت نگاه داشت. طوری که در تجربه مواجهه با اثر، به سختی می 

مهم از  که  نکنیم  مؤلفه فراموش  اندیشه ترین  نوع  هر  شناسایی  ابژه های  گرفتن  قرار  توجه  مرکز  ویژه  ای،  توسط  ای 

. ابژه مثالی  کنداش  ر اندیشۀ کلاسیک، کمپوزیسیون بایستی ایجاد نوعی توجه به ابژۀ آرمانی د  هنرمند/اندیشمند/گفتمان است.

هم از این رو که توجه متمرکز بر ابژۀ مثالی    تمرکز مخاطب را بر هم نزند؛چشم را به خود معطوف کند و کمپوزیسیون اثر،  

نیز توجه بایستی بر  در اندیشۀ قدسی/دینی/حکومتی    شود. ورزی دچار خلل نبماند، و هم از این رو که فرآیند خردین اندیشه 

کند اما هدف  های اخلاقی/ایدئولوژیک متمرکز بماند. اگرچه معمولاً حرکت چشم بیشتری تولید می موضوع، مفهوم و آرمان 

شدگان و مطرودان است. از این  در اندیشۀ رومانتیک، اما توجه بر حذف   اصلی، ارائه و انتقال صحیح پیام ایدئولوژیک اثر است. 

ای منجر به  کند: آیا هر گونه توجه تثبیت شده به هر ابژه ای ما را با پرسش جالبی مواجه می های زنجیره جهت، آثار پرتره 

ای ه مخاطب در مواجهه با اثر بر تکه شود؟ اگر توجمورد غفلت یا در مرکز توجه/رانده شده نمی -پدیدایی دو دستۀ مورد توجه

حرکتی که مانع از تثبیت توجه  رود؟ پس چنین کمپوزیسون پر  نمی   از آن تثبیت شود، آیا روح اندیشۀ رومانتیک زیر سؤال



 

 

شدن  تواند تمهیدی کارآمد جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه دسته بندی باشد و بدین شکل، مبارزه با رانده شود، می مخاطب می 

ا، مبارزه با گفتمان اربابی را که همواره در پی راندن چیزی از توجه و تثبیت چیزی دیگر در مرکز توجه است گامی بزرگ به  ر

 پیش ببرد. 

شدن آنها از صحنۀ  های تابلو قرار دارد، چیزی که به رانده ای، بسیار کوچک و در حاشیهاز سویی دیگر، نام مقتولین زنجیره

است که به  های عظیمی روی تابلو  نکته بااهمیت دیگر، به باور من حضور لکه   کند.ارباب اشاره می   اجتماعی توسط گفتمان

گویی زمینۀ بوم، چیزی همچون صحنۀ اجتماع است و لکه، در اینجا    اند.شده روی بوم ریخته    ایشده کنترل   تصادفی  شیوۀ

 کند.هیستریک را به خوبی بازنمایی می زنندۀ نظم پنداری و دروغین جامعه است و نمادی از گفتمان  برهم

اندیشۀ رومانتیک دارند. آنها در این نگاه تحسین می لکه  شوند چرا که نظم ساختگی را به  ها اهمیت مفهومی عظیمی در 

کشند و با این  ها، تاریخچۀ عظیمی از تلاش برای پاک شدن و حذف شدن توسط اربابان را یدک می گیرند. لکه پرسش می 

ها، چکیدۀ روح  اند. به باور من، لکهاره رسالت خودشان را در برملاکردن اختگی و ناکارآمدی گفتمان ارباب ایفا کرده حال، همو

می  بازنمایی  را  رومانتیک  اندیشۀ  عصارۀ  تلاش و  رسواکنندۀ  همیشه  آنها  پنهان کنند.  و  پوشاندن  برای  اربابان  کردن  های 

مان هنگامی که در برابر فرد یا افرادی هستیم  ای روی پیراهن سفید اطوزده تادن لکه هایشان هستند. اگر عذابی که از افکاستی 

و خدمتی که به تاریخ اندیشه در    هااین لکهای بی نقص و کامل از ما را تماشا کنند به یاد آوریم، عظمت  که قرار بوده چهره 

 رد. بهتر درک خواهیم کرا کرده است  عبور از خودشیفتگی احمقانۀ اربابان 

 پایان 

 علی نوروزی 
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